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 فرجام قزاق؛فرار ازتهران
مرگ در ژوهانسبورگ 

تاریخ 10
ژنرال انگلیسی )اسکاتلندی( و طراح اصلی کودتای رضاخان در سال 1299)هـ.ش( بود. آیرون ساید با مشورت اردشیر ریپورتر، رضاخان 
را برای اجرای کودتا انتخاب کرد. او در خاطراتش، پس از تعریف و تمجید از رضاخان، می نویسد: »شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی 

گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم.«

 ادموند آیرون ساید
 )1338–1259هـ.ش( 

چهارشنبه  4  مرداد 1396 . 2 ذی القعده   1438.شماره  19592

...بازیگران تاریخ
  آیا »تاج الملوک« 

می توانست سیاستمدار شود؟ 

آیرملو، ششم  الملوک  تــاج 
در   1276 ــت  ــش ــه ــب اردی
ــاز بـــه دنــیــا  ــق ــف بـــادکـــوبـــه ق
ــزو افــســران  آمـــد. پـــدرش ج
بود  بادکوبه  در  عالی رتبه 
ــا و  ــی ه و همچون همه دای
بر  الملوک،  ــاج  ت عموهای 
ضد بلشویک ها می جنگید. 

بالطبع، محیط نظامی خانوادگی سبب شد »رضــا« به 
دامــادی خانواده پذیرفته شود. تاج الملوک،  نه از تبار 
سلطنتی برخوردار بود و نه علاقه ای به مردم ایران داشت. 
او بارها در مصاحبه هایش تکرار کــرده که »ایــن مردم، 
نمک نشناسند... من از این مردم بدم می آید... مردم 
سلطنت ما را نمی خواهند. قابل نبودند... مردم ما ندید 
بدید هستند... شاه بودن در ایران یا افغانستان دو قران 
نمی ارزد... آیا سلطنت کردن بر این مردم مذبذب افتخار 
دارد؟« این ملکه قفقازی خصیصه بارزی داشت و آن دارا 
بودن »سختی و انعطاف ناپذیری یک نظامی« بود. تاج 

الملوک، از تحصیلات عالیه برخوردار نبود.

پایه گذار عملی کشف حجاب	 
 با بررسی پیشینه وی روشن می شود که او به غیر از دیدار 
با »هیتلر« و »استالین« و تعداد معدودی سفر منطقه ای، به 
جای دیگری سفر نکرد؛ اما می توان او را پایه گذار عملی 
کشف حجاب در حوزه عمومی دانست. تاج الملوک که 
بارها آرزو داشت کاخ های مجلل قاجاریان را از نزدیک 
ببیند، خود مقیم یکی از آن ها شد. پرواضح است که تاج 
الملوک، با بودن رضاخان، نمی توانست در امور سیاسی 
دخالت کند. همان طور که می دانیم، اولین نمایش علنی 
بدون حجاب خانواده سلطنتی، در زمستان 1313، در 

مراسم دارالمعلمین جدید تهران انجام شد. 
کشف حجاب، نمونه ای از »تجدد آمرانه« بود که برای 
دگرگون سازی جامعه زنان ایران، به سمت غربی شدن، 
پی ریزی شد. در زمان پهلوی دوم، خانواده سلطنتی 
پهلوی، اعم از مــادر،  همسر و خواهران محمدرضا به 
حوزه سیاست وارد شدند و بعضا به دخالت هایی دست 
ــد. ملکه مــادر )تــاج الملوک( به سبب دوستی با  زدن
تیمسار علوی مقدم، رئیس وقت شهربانی، حتی شاه را 
تهدید کرد که اگر علوی مقدم برکنار شود، ایران را ترک 
خواهد کرد. به نظر می رسد تاج الملوک، در مقایسه 
 با اشــرف و فــرح، گستره اندکی از اقــدامــات سیاسی
و اجتماعی داشته است. تنها امتیاز وی، ملکه مادر و 
همسر رضاخان بودن، بود که آن هم خیری برای وی 
نداشت؛ زیرا بعد از فوتش در نیویورک، جنازه اش تا 
مدتی در سردخانه به امانت گذاشته شد، زیرا کسی 

حاضر به قبول هزینه کفن و دفن وی نبود!

...گزارش تاریخی
انگیزه سپهسالار از انعقاد قرارداد با »رویتر« 

در دوره قاجار، روابط و مناسبات 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
ایــران با غرب، به ویژه انگلیس و 
چشمگیری  گسترش  روســیــه، 
یافت. روسیه و انگلیس در سراسر 
قرن نوزدهم بر سر برخی منافع 
مشترک در ایران، قفقاز و آسیای 
مرکزی، با یکدیگر رقابت کردند. 
بخشی از این رقابت، بر گرفتن امتیازات گوناگون از دولت 
ایران تمرکز داشت. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، قرارداد رویتر یکی از امتیازهای مهمی 
است که بعد از انعقاد آن، مخالفت های بسیاری درباره آن 
به راه افتاد. این امتیاز در دوره ناصرالدین شاه و با تلاش 
ــردی یهودی به نام  میرزا حسین خــان سپهسالار، به ف
بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد. براساس این قرارداد 
استعماری، بهره برداری و استخراج کلیه معادن ایران به جز 
طلا، نقره و سنگ های قیمتی و نیز بهره برداری از جنگل ها 
و احــداث قنات و کانال های آبیاری اراضــی و همچنین، 
احداث راه آهن و تراموا، احداث جاده ها، خطوط تلگراف 
و کارخانه های صنعتی، به مدت 70 سال و اجــازه تمام 
گمرکات و صدور انحصاری هر گونه محصولات به ایران، به 
مدت 25 سال، با سود 60درصدی، به شخص رویتر واگذار 
شد. برخی از رجال سیاسی دوره قاجار، معتقد بودند که 
دخیل کردن خارجی ها در امور داخلی کشور و واگذاری 
برخی امتیازها، همچون امتیاز رویتر، به ترقی و توسعه کشور 
منجر خواهد شد و ازهمین رو، تحقق آن لازم و ضروری است. 
به باور این گــروه، سپهسالار اصلاحگری بود که با درک 
تغییرات زمان، دغدغه اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی 
کشور را داشت؛ ازایــن رو، شرایط سفر ناصرالدین شاه به 
اروپــا را نیز فراهم و او را رهسپار غرب کرد و با واگــذاری 
امتیاز رویتر، درصدد تحقق بخشیدن به آرمان پیشرفت 
ایران بود. این افراد که »ترقی خواهان« نامیده می شدند و 
علاوه بر سپهسالار، کسانی چون مشیرالدوله، آخوندزاده، 
میرزا آقاخان کرمانی، ملکم خان و... را دربر می گرفتند، 
معتقد بودند اگر فرنگی ها به ایران بیایند، می توانند مایه 
ترقی صنعت و کشاورزی ایران شوند؛ زیرا ایران فقیر است 
و به علت ساختار سیاسی ضعیف و نبود عدالت نمی تواند 
از عهده ترقی خود برآید. البته پیروان این دیدگاه، به این 
مسئله توجه نداشتند که حضور غرب و از جمله انگلیسی ها 
در فرایند ترقی ایران، ممکن است هیچ دستاوردی برای 
ایران نداشته باشد. منابع ایران به غارت می رفت، بدون آن 
که دانش فنی برداشت از این منابع به درستی و به واقع، به 
ایرانی ها منتقل شود؛ همچنان که بعدها، همین مشکل 
در زمینه استفاده انگلیس از منابع نفتی ایران روی داد. 
به علاوه، دیدگاه مقابل این رویکرد معتقد بود با حمایت از 
تولید داخلی، به شکلی بهتر و بدون اتکا به غرب، می توان 
فرایند ترقی و پیشرفت را طی کرد، همچنان که در ایران، 

مجریان »شرکت اسلامیه«، در این مسیر حرکت کردند.

  جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

همه چیز برای »رضاخان« به یک کابوس شبیه بود. با وجود 
آن که از مدت ها قبل اطلاعاتی درباره حساسیت متفقین 
از حضور کارشناسان آلمانی در ایران، به گوشش رسیده 
بود، اما اصلا گمان نمی کرد که شوروی و انگلیس از نیروی 
نظامی برای حل مشکلشان استفاده کنند. نیمه شب 
دوشنبه، سوم شهریورماه سال 1320، نیروهای نظامی 
شــوروی از شمال و نیروهای نظامی انگلیس از جنوب، 
مرزهای ایران را درنوردیدند. شاه از همان ابتدا می دانست 
که در مقابله با نیروهای بیگانه، شانسی برای پیروزی 
ندارد. او می دانست که پایه های پوشالی استبدادش با 
تلنگری فرو خواهد ریخت، اما برای حفظ وجهه، در آخرین 
لحظات، موقتاً فرمان مقابله نظامی داد. با این حال، 
فرمان مقابله با نیروهای بیگانه، فقط سه روز دوام آورد. 
روز ششم شهریور، فرمان ترک مخاصمه به تمام واحدهای 
نظامی ابلاغ شد. »رضاخان«، مستأصل و درمانده، سراغ 
»محمدعلی فروغی« رفت؛ مردی که سال ها قبل او را خانه 
نشین کرده بود. »رضاخان« فکر می کرد می تواند از سابقه 
دوستی »فروغی« با انگلیسی ها، برای خروج از شرایط 
بحرانی پیش آمده، استفاده کند، اما او از چه در هراس بود؟

جاه طلبی دردسرساز 	 
تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، استبداد رضاخانی، 
قدرتمند و غیر قابل سقوط به نظر می رسید. مجلس 
فرمایشی، یکسره در مسیر خواسته های او حرکت می کرد 
و مخالفان جرئت عرض اندام نداشتند. اصلاحات مورد 
نظر »رضاخان« انجام گرفته بود و او، جایگاه خود را با ثبات 
تر از هر وقت دیگری می دانست. اما به ناگاه همه چیز تغییر 
کرد. این تغییرات با سیاست جدید »رضاخان« آغاز شد. 
او گمان می کرد حالا دور، دورِ آلمانی هاست و می تواند 
با تکیه بر آنها، پایه های استبداد خود را مستحکم تر کند. 
»رضاخان« اشتباه فکر می کرد. او از تحولات جهانی و 
شرایط منطقه، اطلاع چندانی نداشت. استبداد و خوی 
دیکتاتورمآبانه وی نیز باعث شده بود حتی نزدیکانش هم 
نتوانند حقایق را برایش بازگو کنند. »پیتر آوری«، در جلد 
دوم کتاب »تاریخ معاصر ایران«، می نویسد:»رضاشاه که 
اینک مرد جوانی نبود و اثر سال ها رنج و مرارت بر چهره 
اش دیده می شد، عاری از اوهام نبود. او هیچ گونه درک 
درستی از اوضاع بین المللی نداشت. رضاشاه آدمی نبود 
که نصیحت پذیر باشد؛ از این رو، رجال خردمند و میانه رو 
ایران که هنوز در شمار نزدیکان او بودند، یا کاملًا سکوت 
کردند یا کاری از دستشان ساخته نبود.« سال 1318ش، 
»احمد متین دفتری«، حقوق دان جوانی که متمایل به 
آلمان بود، به نخست وزیری رسید. تغییر سیاست جدید، 

باعث افزایش کارشناسان آلمانی در کشور شد. 

انگلیسی ها نگران می شوند 	 
فرجام در پیش گرفتن چنین سیاستی، نگرانی انگلیسی 
ها در زمینه از دست دادن منافعشان در ایران بود. با این 
حال، آن ها هنوز گمان می کردند که می توانند »رضاخان« 
ــاره مطیع کنند. »پیتر آوری«  را با شیوه هــای دیگر، دوب
می نویسد:»با همه این حرف ها، شاهزاده خانم آلیس و 
کنت آنتلون]دو تن از مقامات انگلیسی[ در مراسم عروسی 

ولیعهد]محمدرضاپهلوی[، در سال 1939)4 اردیبهشت 
ماه 1318( شرکت کردند. یک اعتبار پنج میلیون لیره ای 
برای ایران در نظر گرفته شد، که به دلیل آغاز جنگ، اعتبار 
مزبور را باطل کردند. در این سال سرنوشت ساز، نشانه 
هایی از آغاز یک مرحله روابط گرم، بین ایران و بریتانیا، به 
چشم می خــورد. در ماه مه 1941)اردیبهشت 1320( 
دولت انگلستان، اقداماتی به عمل آورد تا آثار ناگوار محاصره 
اقتصادی آلمان را بر بازرگانان ایرانی کاهش دهد.« اما 
»رضاخان« که پیشروی آلمانی ها در اروپا و سپس در شوروی، 
باورِ تسلطِ قطعی آلمان بر جهان را در ذهنش تقویت می کرد، 
تا مدت ها حاضر به تغییر رویه نشد و زمانی »علی منصور«، 
سیاستمدار کهنه کار و انگلوفیل را به جای »متین دفتری«، 
نخست وزیر کرد، که کار از کار گذشته بود. شوروی که از 
روابط بی پرده »رضاخان« و آلمان نازی به شدت بیمناک 
بود و آن را تهدیدی جدی برای مرزهای جنوبی خود می 
ــرارداد  دانست، بــرای حمله به ایـــران، موضوع مــاده 6 ق
1921، میان شوروی و ایران، را پیش کشید و ارتش خود را 
به سمت مرزهای ایران حرکت داد. انگلیسی ها و آمریکایی 
ها هم با هدف رساندن کمک به شوروی برای مقابله با آلمان، 

نیروهای خود را از جنوب و غرب وارد ایران کردند.

»رضاخان« ترسیده بود 	 
نگرانی از ورود نیروهای نظامی بیگانه، تمام کشور را فرا 
گرفته بود. »محمدعلی فروغی«، نخست وزیر جدید، به 
رجال سیاسیِ نگران دلداری می داد که :»خارجیان می 
آیند و می روند و با کسی کاری ندارند!« اما واقعیت چیز 
دیگری بود. »آوری« می نویسد:»جاده تهران - قزوین، یک 
بار دیگر، زیر پوتین های سربازان روسی، به لرزه درآمد. 
تانک ها و کامیون های نظامی شوروی، به سمت پایتخت 
پیشروی کردند ... این بار شاه ایران یک شاهزاده فربه قاجار 

نبود، بلکه قزاق پیری بود که روس ها را می شناخت و از آن 
ها نفرت داشت. شاه ایران از ترس، بدنش به لرزه درآمد.« 
»رضاخان« اصلًا دوست نداشت اسیر نیروهای شوروی 
شود، اما چه باید می کرد؟ او سراسیمه از »فروغی« خواست 
که کاری کند. »فروغی« چاره کار دیکتاتور پیر را استعفا می 
دانست. متن استعفا توسط »فروغی« نوشته شد. برخی 
می گویند »رضاخان« به »فروغی« دستور داد متن استعفا 
را بنویسد. به نوشته »پیتر آوری«،»رضــاشــاه می دانست 
که دیگر قادر به سلطنت نیست، از این رو استعفا کرد. اما 
به روال همیشگی اش که همه چیز را دستور می داد، در 
این مورد نیز دستور تهیه استعفانامه اش را صادر کرد«. 
»مخبرالسلطنه هدایت« در کتاب »خاطرات و خطرات«، 
به متن استعفای »رضاخان« اشاره می کند و با طعنه می 
نویسد:»در استعفانامه هم لحن دیکتاتوری برملاست!« به 
نوشته »حسین فردوست«، »رضاخان« عاجزانه از »فروغی« 
درخواست کرد که دست کم خاطر او را نسبت به بقای 
سلطنت در خاندان پهلوی آســوده کند؛ اما او تنها قول 
داد که تمام تلاش خود را برای تحقق این خواسته، انجام 
خواهدداد. »ریچارد استوارت«، در کتاب »آخرین روزهای 
رضاشاه«، می نویسد:»رضاپهلوی به فروغی دستور داد: 
اتومبیل مرا بردار و برو این]استعفانامه[ را در مجلس بخوان. 
در این ضمن من می خواهم مطالبی را به پسرم بگویم. 
فروغی شتابان بیرون رفت، ولی به جای این که مستقیماً 
به مجلس برود، سرِ راهِ خود در سفارت انگلیس توقف کرد. 
ساعت 7 بامداد بود که فروغی با خوشحالی استعفانامه 

رضاشاه را به سِر ریدر بولارد]سفیر انگلیس[ نشان داد.«

فرار دیکتاتور 	 
کار دیکتاتور تمام بود. او حالا باید خیلی سریع ایــران را 
ترک می کرد. »رضاخان« به شدت نگران نزدیک شدن 

نیروهای شوروی به تهران بود. وقتی در 25 شهریورماه 
1320، دیکتاتور آماده حرکت به سمت اصفهان و سپس 
بندرعباس شد، تا از آن جا ایــران را ترک کند، هیچ کس 
از رفتن او متأثر نشد. او در میان مردم جایگاهی نداشت. 
»یرواند آبراهامیان« در کتاب »ایران بین دو انقلاب« می 
نویسد:»وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران نیز چنین 
گزارش می دهد: اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از 
هرگونه تغییری استقبال خواهند کرد ... به نظر می رسد که 
این مردم حتی گسترش جنگ در ایران را به بقای رژیم حاضر 
ترجیح خواهند داد«. خودروی حامل »رضاخان« با سرعت 
به راه افتاد تا او را هر چه سریع تر به بندرعباس برساند. »پیتر 
آوری« می نویسد:»هنگامی که رضاشاه از جاده یزد و کرمان 
می گذشت، برای آخرین بار شهرهای کشور خود را دید که 
سلطنت او، گُلی به سر آن ها نزده بود، شهرهایی که مردم آن 

جا از فرط گرسنگی در آستانه مرگ بودند.«

آمریکا، کانادا، بمبئی یا موریس! 	 
»رضاخان« روز پنجم مهرماه 1320 به بندرعباس رسید. 
قرار بود او را با کشتی »باندرا« به بمبئی بفرستند. این 
سومین بار بود که برنامه سفر تغییر می کرد. ابتدا قرار 
بود »رضاخان« به آمریکا فرستاده شود، اما مدتی بعد، 
مقصد نهایی کانادا اعلام شد و اکنون بمبئی! او مستأصل 
و نگران، چــاره ای جز پذیرش تصمیمی که بیگانگان 
برایش گرفته بودند، نداشت. پس از ورود »رضاخان« به 
کشتی، مقصد دوباره عوض شد. ناخدا، اعلام کرد که به 
سمت جزیره »موریس«، در جنوب غربی اقیانوس هند 
و 900 کیلومتری ماداگاسکار، حرکت خواهندکرد. 
»رضاخان« که از تغییر مسیر بسیار نگران بود، از »علیرضا«، 
پسرش، خواست تا موضوع را به تهران اطلاع دهد و از 
»محمدرضاپهلوی« تقاضای کمک کند؛ اما این کار فایده 

ای نداشت. دیکتاتور را به »موریس« بردند. 

مرگ در ژوهانسبورگ 	 
ــس«، محل مناسبی برای  ــوری »دوربـــان« هم مانند »م
ــان«، به  سکونت نبود. »رضــاخــان« در نامه ای از »دوربـ
پسرش »محمدرضاپهلوی«، نوشت:»از بدو ورودمان به 
دوربــان بسیار معذب هستیم. در این جا منزل راحتی 
نداریم. نزد مقامات اقدامی جهت تغییر محل سکونت به 
عمل آوردیم، ولی متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشد. 
واسطه شما شاید بتواند شرایط ما را بهبود بخشد.« مدتی 
بعد و با تلاش های »محمدرضا«، او را به »ژوهانسبورگ« 
فرستادند تا روزهای پایانی عمر خود را در آن جا بگذراند. 
سرانجام، روز چهارم مردادماه سال 1323، مرگ به 
سراغ دیکتاتور آمد. »آبراهامیان« به نقل از سفیر آمریکا، 
در کتاب خود می نویسد:»سرنگونی و سرانجام مرگ 
وی]رضاخان[ در تبعید، که در سال های پادشاهی، به 
مستبدی حریص، بی رحم و مرموز تبدیل شده بود، کسی 
را متأسف و متأثر نکرد.« »پیتر آوری« هم می نویسد:»این 
گونه به نظر می رسید که رضاشاه هنوز باور نداشت که همه 
آن شکوه، اطمینان و دوران آرامش به سر رسیده است. 
شخصیت رضاشاه نشانگر این حقیقت بود که خودپرستی، 
که مشخصه مردان خوداندیش است، تبدیل به تعصب 
سرسختانه یا زودرنجی ناپایدار می گردد. رضاشاه نسبت 

به عقاید دیگران جهل زیادی داشت.«


